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 :ما می گوئیم

ماحصل فرمایش ایشان آن است که تطریب به معنای ترجیع و مدّ است و باا رارف فارا داود و :ناا:      .1

صوت زیبای داوای تطریب است و لذا اگر کسی بگوید :نا صوت مطرف است، مثل آن است که بگوید 

 دو بر نداود.« ترجیع و مدّ»یر از :نا صوت داوای مد و ترجیع است ولذا تطریب مطلب جدیدی :

تحسیی  و  »البته یک اشکال به ایشان قابل ایراد است و آن اینکاه ایشاان دو بناد اول ساوی  اویش       .2

وا هم دو تعریف :نا دا ل می کند و آن وا دو کناو تطریب قراو می دهد. ولی دو قسمتی که باه   «ترقیق

نی به میان نمی آوود. دقت شود کاه ایشاان های     سو« تحسی  و ترقیق»کلمات فقها اشاوه می کند، از 

 دو ترجیع نهفته باشد.« تحسی  و ترقیق»تصریحی نداود که 

تطریب به معنای ترجیع و مدّ و تحسیی صوت است »برای بروسی نکته موود اشاوه فاضل جواد و اینکه  .3

 لازم است به کلمات لغویون وجوع کنیم:« و هی  وبطی به  فّت و سستی نداود

 ب العی :كتا

 1 «ء.تطريبا، ]إذا رجع صوته[، و أطربني هذا الشي»

 جمهرة اللغه:

 2 «و المطرّب: الذی يمد صوته بقراءة او غناء. قال الشاعر )طويل(»

 تهذیب اللغه:

 تطريبا: اذا رجّع صوته و زينة، و قال امرو القیس:و يقال: طرّب فلان في عنائه »

 3 «اذا رجّع صوته وقت السحر. کما طرب الطائر المستحر
  المحیط فی اللغة:

 4 «و طرََّبَ تطَرِْيباً: غَنىّ.»

 

                                                           

 .024، ص 7فراهیدى،  لیل بی احمد، کتاف العیی، ج. 1
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 حاح:الص

 1 «و التَّطريب في الصوت: مدُّهُ و تحسینه.»

 معجم مقايیس اللغه:

الطاء و الراء و الباء اصیل صحیح. يقولون: ان الطرب خفةّ تصیب الرجل من شددة ردرور او غیدره.    »

 2 «ته، اذا مدهّ.قالوا: و طرّب في صو

 المحکم و المحیط الاعظم:

 و طرّب: تغنّي، قال امرو القیس:»

 يغرّد بالارحار في کلِّ رُدفةٍ               تغرّدَ میّاح الندامي المطرّب.

 و طرّب في قراءته: مدّ و رجعّ.

 و طرّب الطائر في صوته، کذلک، و خصَّ بعضهم به المُکاءَ.

 و قول رلمي بن المُقعد:

، و لسدان العدرب )طدرب( و يدروی )و     897لبیت لسلمي بن مقعد فدي شدرح اشدعار الهدذلیین      ا

 3 «اجذما(.

 شمس العلوم و دواء كلام العرب م  الکلوم:

 4«طرَّب في صوته: إذا مدهّ و طرََّب في القراءة و الأذان کذلک.»

 لسان العرب:

 طرََّبه هو، و طرََّب: تَغَنَّى.»
 ي غِنائهِ تطَْريباً إِذا رجََّع صوتهَ و زيَّنهَ؛ قال إمرؤ القیس:و يقال: طرََّب فلانٌ ف

 . ]ارتحر الطائر: به وقت رحر، مرغ بانگ زد[الطَّائرُ المُسْتحَرِْ طرََّبَ کما

أَی رجَّع. و التَّطْريب في الصوت: مَدُّه و تَحْسینهُ. و طرََّبَ في قراءته: مَدَّ و رجَّع. و طرََّبَ الطائرُِ فدي  

                                                           

 .172، ص1تاج اللغة و صحاح العربیة، ج -جوهرى، اسماعیل بی حماد، الصحاح  .1

 .030، ص3ج .2

 .132، ص9ج .3

 .0141، ص7العرف می الکلوم، ج حمیرى، نشوان بی سعید، شمس العلوم و دواء کلام .0
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 1 .«هصوت
 المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی:

 2 «رجََّعهَُ وَ مَدَّهُ.]با تشديد[طرََّبَ فِى صَوْتهِِ بِالتَّضْعِیفِ »

 مجمع البحری :

 3 «والتطريب في الصوت: مده و تحسینه.»

 الطراز الاول:

 و اطربه الغناء و تطربه: ارتخفه.»

 و ارتطرب القوم: اشتد طربهم

 4 «ته: رالته ان يطرب و يغني.و ارتطرب

 الطراز الاول:

 5 «و طرب في غنائه و قراءته تطريبا: مدّ صوته و رجّعه فیهما، و هو يقرأ بالتطريب.»

 تاج العروس م  جواهر القاموس:

 و التَّطرِْيبُ: الإِطرَْابُ أَطرَْبهَ هُو و تطَرََّبهَ.  »
 تَغَنَّى.  بهَ هو، و طرَِّبَ:کالتَّطرَُّبِ. و التَّطرِْيبُ: التَّغَنِّي. طرَّ

 و يقال: طرََّبَ فُلَانٌ في غِنَائه تطَرِْيباً إِذاَ رجََّعَ صَوْتهَ و زَيَّنهَ. قال امرؤُ القَیسْ:

 الطَّائرُِ المُسْتحَرِْ طرََّب إِذا
 أَی رجََّعَ.

و رجَّعَ، و طدرَّبَ الطَّدائرُِ فدي صَدوْتهِ      و التَّطْرِيب في الصَّوْت: مَدُّهُ و تَحْسیِنهُ. و طرََّبَ في قرِاءَته: مَدَّ

 6«کَذَلِکَ، و خَصَّ بَعْضُهُم بهِِ المُکَّاءَ. و فُلَانٌ: قرَأَ بِالتَّطرِْيب.

                                                           

 .337، ص 1ابی منظوو، ابو الفضل، جمال الدیی، محمد بی مکرم، لسان العرف، ج .1
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 .149، ص2ج .3
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 .206، ص2ج .3

 .122، ص2الدیی، سید محمد مرتضى حسینى، تاج العروس می جواهر القاموس، جواسطى، زبیدى، حنفى، محب  .6
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 الافصاح:

تغنّدي، فهدو مطُدرِب و مطدرِّب. والاطدراب و      –طرّب في غنائه و قراءتده: مددّ صدوته و رجّعده و     »

 1 «التطريب.

 فرهنگ ابجدی:

ب[: آواز خواند، هُ او را خوشحال کرد، في صوته: آوازش را در گلو بر گردانیدد  طرّب تطريبا ]طر»

 2 «و کشش داد و زيبا کرد، عن الطريق: از راه با شادماني منحرف شد.

 ما مي گوئیم:

ظاهر آنچه آوردیم، آن است که اطراب و تطریب به یک معنی می باشد  ننانهده ایدر حدریا ت دار       

ت و ایر دو نص به معنای ایجاد م  و ترجیع در حو  اسدت  سدا احد      و تاج العروس اس« افصاح»

 نیست  امّا ایر سخر کامل نیست  «ايجاد خفّت ناشي از ررور»مطرب به معنای 

 

 «:مطرب»جمع بندی سخن در 

رسد  کده   تلیرغم اینهه ظاهر ت ارا  لغویون موافق با سخر مرحوم فاضل جواد است ولی به نظر مدی  

حق با مشهور است و سخر مرحوم فاضل جواد ححیا نیست  برای توضیا ایر مطلب لازم است بده نههده   

 ای اشاره کنیم:

دارای یک فاتل و یک مفعول است  اگر مفعول ایر فعل حو  باش ، و فاتل آن کسی یا نیدیی   «اطراب»

در صوت خويش ترجیع و مددّ را ايجداد    فاعل»که ایر کار را انجام می ده ، ایر فعل به معنای آن است که 

صدوت  »ولی اگر مفعول ایر فعل، انسان باش  و فاتل آن، حو  باش ، ایر فعل به معنای آن است که « کرد

 «ان ايجاد خفت و رستي کرددر انس

اسدهفاده کدرده اسدت     « طربني هدذا الشدي  أ»شاه  ایر مطلب، سخر خلیل در کهاب العیر است که از تع یر 

اين صوت مرا ترجیع و »که با توجه به مفعول )مههلم وح ( و فاتل )ایر شیء(، نمی توان گفت روشر است 

 «مددار کرد
                                                           

 .1290، ص2ج .1

 .372ص .2
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اطراب در اینجا دو مفعولی است و فاتل آن، هذا الشی نیست بلهه فاتل آن انسان اسدت و معندای    ان قلت:

 ر )مههلم وح ه(آن ننیر است که انسانی ایر حو  را )هذا الشیء( دارای ترجیع کرد، برای م

 دو مفعولی بودن اطرب، مورد اشاره لغویون نیست  اولاً قلت:

به همیر دوگانگی مورد اشداره   1« الطراز الاول»اگرهم ایر مطب در ک م خلیل، قابل مناقشه باش ،  و ثانیاً:

را به معندای  )که غنا فاتل است و انسان مفعول( « اطربه الغناء»)از حیث فاتل و مفعول( تصریا دارد، ولی 

)که غنا و حو  مفعول است و فاتل آن انسان اسدت( را بده معندای    « طرب في غنائه»دانسهه و « ارتخفّه»

 بر شمرده است  «مدّ صوته و رجعّه»

حفت حو  اسدت و  « مطرب»دانسهه ش ه است و لذا  «صوت مطرب»سا: نون در کهاب های لغت، غنا، 

که در تعریف غنا اخدذ شد ه   « مطرب»( می باش ، بای  بگوئیم در نهیجه حو ، فاتل ایر اسم فاتل )مطرب

است و ایر همان مطل ی است که بسدیاری از فههدا در معندای     «ايجاد کننده خفت و رستي»است به معنای 

 اخذ کرده ان   «غنا»

ی ارائده داده و آن را ایجداد شدادمان   « اطراب و تطريب»شاه  دیگر ما، ترجمه ای است که منههی الارب از 

 معنی کرده است 
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